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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص (محور اول)

گفتیم در تحقیق بحث دوران بین نسخ و تخصیص پنج محور را باید مورد ملاحظه قرار بدهیم؛ محور اول ایناست که آیا مسئله
کثرت تخصیص موجب ترجیح تخصیص بر نسخ مشود یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند (نظر مشهور هم همین است)
که کثرت تخصیص موجب ترجیح تخصیص است. مرحوم آخوند (قدس سره) گفت مجرد کثرت تخصیص نمتواند برای ما
ملاک باشد، بله اگر کثرت موجب اقوائیت ظهور اطلاق بر ظهور وضع باشد سبب ترجیح تخصیص بر نسخ مشود (این

مطلب به مرحوم نائین و مرحوم محقق حائری قدس سرهما نسبت داده شدهاست).

به نظر ما در دفاع از مرحوم شیخ متوان گفت با توجه به اینکه روش شارع در قانونگذاری مثل روش عقلاست و عقلا عام،
بیاورند حت اگر قانون بینیم اولابه عقلا مراجعه کنیم م ن و... دارند وقتخاص، ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، مجمل، مبی

الامان آن را نسخ نمکنند در نتیجه موارد نسخ بسیار نادر و النادر کالمعدوم است ول در مقابل آن قانون را تخصیص مزنند
سر است. اصلا روش و سیره عقلای دهند. پس این مطلب یو ثانیاً مجرد کثرت تخصیص را موجب ترجیح بر نسخ قرار م

گویند تخصیص مقدم است، روی همین جهت است. منتهه فقها در مباحث اجتهادی و در دوران بین تخصیص و نسخ ماین
گاه اوقات از این مسئله به غلبه تخصیص بر نسخ تعبیر مکنند، ول ریشهاش به ارتاز عقلا برمگردد.

بعبارة اُخری اینطور نیست که بوئیم غلبه امر ظنّ است و الظن يلحق الشء بالاعم الاغلب و ظن روی نظر مشهور حجیت
ندارد. به نظر ما غلبه از دایره ظن باید خارج شود یعن بوئیم از ی طرف بناء عقلا در دوران بین تخصیص و نسخ این است

که به علت کثرت التخصیص، تخصیص را ترجیح مدهند. از طرف دیر شارع هم همین روش را در قانونذاری ط کردهاست
لذا باید تخصیص را به جهت کثرت بر نسخ ترجیح بدهیم. و لعل مرحوم شیخ و مشهور اصولیین که تخصیص را ترجیح دادند بر

اساس همین نته است، نه بر این اساس که بوئیم غلبه مفید ظن است چون مقبول نبودن ظن نزد مرحوم شیخ واضح است.

علاوه بر این، روی مبنای که ظن در موضوعات حجت بدانیم کما هو المختار[1]، دوران بین نسخ و تخصیص عنوان موضوع را
دارد و در این موضوع ظن حجیت دارد.

به بیان دیر به نظر ما یا باید روی مبنای مشهور بوئیم بحث ظن در اینجا نیست بله اینجا بحث سیره بنای عقلا است یا باید
بوئیم به جهت حجیت ظن در موضوعات، تخصیص بر نسخ ترجیح دارد.

در نتیجه طبق مبنای ما اولا لزوم ندارد بحث از اینکه اگر ظن در غلبه موجب اقوائیت ظهور شود سبب ترجیح است و ثانیاً
مبنای اقوائیت ظهور که مبنای مرحوم آخوند، نائین و حائری است عمومیت ندارد بله اگر به حدّی برسد که قرینیت بر
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تخصیص پیدا کند ما مپذیریم یعن باید موجب اقوائیت ظهور بشود. در حقیقت این قرینهای است که در بعض موارد وجود
دارد و در بعض موارد وجود ندارد و بست به ظهورات کلمات دارد.

همچنین اینکه مرحوم محقق عراق مگوید چون مسئله تخصیص را الآن داریم مطرح مکنیم و مبینیم در شریعت موارد
تخصیص از موارد نسخ بیشتر است، در حال که در حین صدور این دلیل در زمان خود ائمه (علیهم السلام) باید بحث کنیم و

ببینیم آیا مسئله نسخ و یا تخصیص است و آن زمان مسئله کثرت التخصیص نبودهاست چون هنوز خیل از احام را امام
صادق نفرموده و در همان مقدار که بیان شده معلوم نیست اینطور باشد، روی مبنای که ما اتخاذ کردیم کنار مرود. چون

طبق این مبنا کاری به خصوص زمان ائمه نداریم و اینها نقش در بحث ندارد. ما مخواهیم بوئیم چون نحوه تشریع و
قانونگذاری شارع مثل عقلاست و عقلا هم در دوران بین نسخ و تخصیص، تخصیص را ترجیح مدهند لذا در دوران بین

تخصیص و نسخ در شریعت که در کلمات شیخ و مشهور آمده باید تخصیص را بر نسخ ترجیح بدهیم.

از این تحقیق، اشال اینکه امام (رضوان اله تعال علیه) در دوره اول (این مطلب در کلمات دوره دوم ایشان نیست) مسئله
غلبة التخصیص عل النسخ را فقط در باب مجهول التاریخ آورد نیز روشن مشود.[2] وقت مگوئیم بنای عقلا بر ترجیح

تخصیص است چه فرق مکند، معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، عام اول و خاص بعد، خاص اول و عام بعد باشد. بنای عقلا
بر این است که احد الدلیل را مخصص دلیل دیر قرار مدهد، نه اینکه احد الدلیلین را ناسخ دلیل دیر قرار بدهد.

از این مطلب اشال که سابق بر امام گرفتیم نیز تقویت مشود. وقت عقلا احد الدلیلین را مخصص قرار مدهند برایشان فرق
نمکند استمرار دلیل دیر را از اطلاق مقام، از قضیه حقیقیه بودن (اطلاق لفظ که گاه اوقات در کلمات امام آمده مراد

همان قضیه حقیق بودن است) یا از دلیل خارج استفاده کنیم. در همه این موارد عقلا تخصیص را بر نسخ مقدم مکنند.

حدیث اخلاق هفته

ل به ِلَهکردند این دعا است «ازیاد به این دعا توجه م (علیه ه تعالرضوان ال) از دعاهای معروف ماه شعبان که امام
موهبت اله شود این است که این یك‏»[3] کمال انقطاع چیست؟ انقطاع چیست؟ آنچه از این دعا فهیمده ملَيا طَاعنْقا المك

است یعن تا خدا به انسان عنایت نند امانش وجود ندارد.

اصل انقطاع برای انسان گاه اوقات در بعض از شدائد واقعاً حاصل مشود «فَاذا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين‏»[4]
شود آن هم انقطاع است. ولمبدأ م به ی در حال غرق شدن است کافر هم بالأخره ملتج هستند و کشت کشت در ی وقت

عمده کمال انقطاع است. کمال انقطاع چیست و آیا مراتب دارد یا نه؟ این خودش ی بحث چند جلسهای مفصل است که
انسان ی مقدار در قرآن و روایات ریشهیاب کند.

گفتهاند این آیه سوره مزمل ارتباط به مسئله انقطاع دارد و مرادش همین است «و اذْكرِ اسم ربِكَ و تَبتَّل الَيه تَبتيلا»[5] خدای
تبارک و تعال به پیامبر مفرماید اسم رب را یادآوری کند، به یاد اسم رب باش و بعد مفرماید تَبتَّل الَيه تَبتيلا. تبتیل به معنای

تقطیع و انقطاع است. حالا ضمیر در «إلیه» به اسم یا به خود رب برمگردد که دنیای از معان است.

یاد بیاور اسم خدا را بعد تبتل پیدا کند به اسم رب، یعن از همه عالم منقطع شو و فقط خودت را وابسته به خدا و اسم خدا کن.
از این آیه شریفه استفاده مشود که از راههای انقطاع «ذکر» است یعن تا انسان به مقام ذکر و ذاکر بودن نرسد برایش انقطاع

پیدا نمشود.



اما ذکر چیست؟ ی ذکر لفظ که علمای قدیم خیل مداومت بر مسئله ذکر داشتند و ما هم باید در زندگ خودمان داشته
باشیم، ذاکر باشیم و این عجیب در قلب اثر مکند یعن شما مثل اینه باغچه ای را بخواهید شخم بزنید تا نهال را در آن بارید

این لسان ظاهری وقت اذکاری را مگوید. این اذکار دائماً این نفس انسان را زیر و رو مکند، تحول ایجاد مکند. البته اگر
انسان با توجه بوید، با عنایت بوید.

اینکه در حالات بزرگان گفتهاند، سفارش هم شده مخصوصاً در ماه رمضان مداومت بر سوره قدر، اینه انسان از شب اول
ماه رمضان، هزار مرتبه هر شب سوره قدر را بخواند، گفتهاند قطعاً در شب بیست و سوم برایش حالات ایجاد مشود اگر با

توجه بخواند، لذا این آیه شریفه به خوب دلالت دارد که مقدمه انقطاع إل اله ذکر است. ذکر از مرحله ذکر لفظ شروع مشود
و به ذکر قلب م‌رسد یعن اگر زبانش هم کار نند قلبش به چیزی مشغول است.

اگر قلب انسان دائماً به خدا مشغول باشد، ی وقت ی کس گفت چه دعای خیل مهم است؟ گفتم از خدا بخواهیم که فقط ما
را مشغول به خودش کند، دعای شاید بالاتر از این نباشد همین مقدمات انقطاع است، انسان فقط مشغول به خدا باشد این
مشغول به خدا بودن به این معنا نیست که با مردم حرف نزند، معنایش این نیست که وظیفه سیاس و اجتماع‌اش ر انجام

ندهد، در خانواده ی گوشهای برود و بوید ی اتاق داشته باشم و کس هم نزدی این اتاق نیاید و من فقط مخواهم مشغول
تهجد و عبادت باشم، اینها درست نیست.

آنکه اهل تهجد است کنار بچه هایش هم متواند با سر و صدای آنها تهجد کند، مشغول بودن اتفاقاً هنرش در این است که
انسان در بین مردم و در میدان با صحنه های گناه مواجه مشود مبیند قلبش چقدر او را از جهنم و مخالفت با خدا و اینها

تنبه مدهد. در میدان سیاست مآید ببیند برای خدا حرف مزند یا برای قدرت طلب خودش، برای مطرح کردن خودش. برای
از بین بردن دشمنان خودش، برای تحیم فر خودش، گاه اوقات بعض از سیاسیون مگویند چون ما این فر را داریم این
درست است، خود این هم ی منیت است، انسان در سیاست برای خدا، در اجتماع برای خدا، در خانواده برای خدا، در درس
برای خدا، الآن از اول درس تا اینجا من چقدر مشغول به خدا در درون خودم بودم این ملاک است. وقت مخواهم نظریهای را
مطرح کنم چه فعل و انفعالات در قلب من انجام مشود، دائم مگویم من کس هستم که آخوند را کنار گذاشتم، نائین را کنار

گذاشتم و خودم ی مبنای به میدان آوردم، یا دنبال این هستم که خدا چه مخواهد؟ دنبال این هستم که دین را بفهمم؟! دائماً در
درون خودم به خودم مگویم خدایا دستم را بیر قلبم به دست خودت، نذار در راه که برخلاف دین تو هست فر کنم، اینها

مهم است و خیل هم مشل است.

همین حرفهای که الآن مزنم مخواهم به عنوان ی آدم که متخلق هستم حرف بزنم؟ آیا در درون خودم خودم را بالاتر از
شما مبینم یا نه؟ آیا خودم را مهذب مدانم شما را غیر مهذب؟ خودم را مسلطتر بر احادیث مبینم و شما را غیر مسلط؟ اینها

همهاش مشغول شدن به غیر خداست. اما اگر وقت انسان این حرفها را مزند آدم بوید خدایا باز برای اینه به تو مشغول
بشوم حرف مزنم، برای اینه ی مقداری راه به سوی تو پیدا کنم دو کلمه حرف مزنم، این مشود مشغول بودن به خدا، ذکر

قلب، این ذکر لسان و ذکر قلب مقدمه است برای کمال انقطاع، کمال انقطاع این است که انسان از دنیا و لذایذ دنیا و ظواهر
دنیا و از همه چیز آن قطع کند آنچه برایش لذت دارد خدا باشد و خدا، آنچه برایش ارزش است خدا باشد، با آنه واقعاً متواند

لذت ببرد و از توجه به او ی انبساط و سروری در درونش به وجود بیاید خدا باشد، این مشود انقطاع.

من فر مکردم این دعای که امام سجاد(عليه السلام) دارد که در شبها و شب 27 ماه رمضان از اول شب تا صبح امام سجاد
فقط این دعا را مخواندند «اللَّهم ارزُقْن التَّجاف عن دارِ الْغُرورِ و انَابةَ الَ دارِ الْخُلُودِ و استعدَاد للْموتِ قَبل حلُولِ الْفَوتِ»

این بیان دقیق انقطاع إل اله است.[6]



ان شاء اله خداوند همه را منقطع از دنیا کند و منقطع کند به خودش ان شاء اله.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ما در سال گذشته هم در مباحث فقه و هم در مباحث اصول این بحث را مطرح کردیم و ادلهاش را ذکر کردیم. البته
دلیل اصل این مسئله بنای عقلاست یعن عقلا ظن در موضوعات را حجت مدانند. مثلا ظن به این دارند اینجا مسجد است،
ظن به این دارند که اینجا وقف است، ظن به این دارند که این شخص پسر فلان کس است، ظن به این دارند که این خانه مال
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